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گاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشــم و دل، ** ترجمه: از آنچه هب آن آ

همه مسؤولند.

»در مسئله‏ى اخلاق، اين نكته را هم عرض بكنم... زيرا جزو اساس‏ىترين مسائل 
اســت- پرهيز از قول به غير علم، از غيبت، از تهمت. من خواهش مك‏ىنم شــما 
جوانهاى عزيز به اين مسئله اهتمام بورزيد. همين‏طور كه در زمينه‏هاى مختلف 
اهتمــام بــه طهــارت عملى داريــد- به نماز اهتمــام داريد، بــه روزه اهتمــام داريد، به 
پرهيــز از تعرضهــاى جنســى اهتمــام داريــد- بــه اين مســئله هــم اهتمام داشــته 
باشــيد. اگر چنانچه ما چيزى را به كســى نسبت بدهيم كه در او نيست، خب اين 
 یک شايعه 

ً
م‏ىشود تهمت. اگر چنانچه چيزى را بگوئيم كه به آن علم نداريم؛ مثل

است- یک نفرى یک حرفى را از قول ىكي نقل مك‏ىند، ما هم همان را دوباره تكرار 
مك‏ىنيم- خب، اين كمك كردن به شــايعه اســت، اين شــايعه‏پردازى است؛ قول 
به غير علم اســت. قول به غير علم، خود قولش هم اشــكال دارد، عمل كردن به 
مٌ«. 

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْــسَ ل

َ
آن امــر غيــر معلوم و بدون علم هم اشــكال دارد؛ »وَ لا تَقْفُ‏ ما ل

»لا تقــف«، يعنى چيزى را كه علم بــه آن ندارى، دنبال نكن، دنبال نرو. دنبال كردن، 
هم در زمينه‏ى عمل هست، هم در زمينه‏ى گفتار هست. وقتى شما یک چيزى را 
گفتيد كه به آن علم نداريد، اين هم اختفاء امرى است كه انسان به آن علم ندارد. 

 129 .»
ً
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>طه‏، 124< 						    

ترجمه: و هر کس از یدا من وری گردان شود، زندگی )سخت و( تنگی خواهد **

داشت؛ و ورز قیمات، او را نابینا محشور میکنیم!«

»در آيات زيادى از قرآن وظيفه‏ى پيغمبران اينگونه بيان شــده اســت كه بيايند 
«... م‏ىتوان گفت: بشارت 

ً
 وَ نَذِيرا

ً
ــرا به انســانها بشارت بدهند و انذار كنند. »مُبَشِّ

يعنى نيك‏روزى، انذار يعنى ترســاندن از تيره‏روزى و اين حرفى اســت درست. پس 
پيغمبــران آمده‏انــد تا انســانها را بشــارت بدهند بــه نيك‏روزى‏هاىي كــه در صورت 
تبعيت از آئين الهى در انتظار آنهاست و اين نيك‏روزى، هم شامل نيك‏روزى دنيوى 
و هم شامل نيك‏روزى بعد از مرگ است. يعنى كسانى كه از راه انبياء تبعيت بكنند 
دنياى خوبى هم خواهند داشت و كسانى كه از راه انبياء تبعيت نكنند دنيايشان 
« زندگى 

ً
 ضَنْكا

ً
هُ مَعِيشَة

َ
إِنَّ ل

َ
عْرَضَ عَنْ ذِكْريِ ف

َ
هم دنياى بدى خواهد بود: »وَ مَنْ أ

هم براى آنها زندگى سخت و تنگى خواهد شد، البته اولين چيزى كه به ذهن یک 
كسى كه تدبر در اطراف اين آيات و مفهوم قرآنى نكرده باشد مطرح م‏ىشود، اين 
اســت كــه: پــس چگونه اســت كه مــا م‏ىبينيم برخــى دين خــدا را مورد توجــه قرار 
 
ً
نداده‏انــد و آئيــن خدا را رد كرده‏انــد، اما در عين حال زندگ‏ىهاى خوبى دارند؟ فرضا
مترفيــن تاريخ كه با خوش‏گذرانــى و عيش و نوش زندگى كردند و بعد مردند، خدا 
 شما 

ً
را هم نم‏ىشناختند، بنابراين كجاى معيشت اينها ضنك است؟ يا امروز مثل

در ميان ملتها و دولتها م‏ىبينيد انسانهاىي هستند كه از زندگى راحتى برخوردارند، 
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 مســلمان‌هایی را م‏ىبينيد كه زندگى 
ً

معيشــت ضنك این‌ها كجاســت؟ و متقابل
بدى دارند؟

 آن معيشــت ضنك و ســختى و تنگى زندگى فقط اين نيست كه انسان غذا 
ً

اول
براى خوردن پيدا نكند، يا فقط اين نيست كه انسان اگر خواست پول خرج بكند 
پول در جيب خودش نداشــته باشــد تا خرج كند، يا اينكه اگر كسى پول در جيب 
داشــته باشد و زندگى آســوده‏اى، بگوئيم اين ديگر معيشت ضنك ندارد. انسان 
عــاوه بــر اين نيازها یک نياز فطرى ديگرى هــم دارد كه آن نياز فطرى با اين چيزها 
برآورده نم‏ىشود. يعنى ممكن است در حال غفلت به سر ببرد، اما آن نياز به حال 
خودش باقى باشــد و آن نياز آرامش قلب و طمأنينه اســت كه جز با توجه به‏خدا 
و جــز بــا كار بــراى خــدا تأمين نخواهد شــد. آن كســى كه از نعمــت و عيش دنيوى 
برخوردار است. اين، آن اطمينان و آرامش و سيكنه‏ى روحى را ندارد، لذا هر لحظه 
بــراى او از دســت دادن ايــن نعمــت یک دلهره اســت و هر لحظــه‏اى از عمر خود را 
كه از دست م‏ىدهد. یک خسارت و یک حسرت است، چون اين چيزى را كه دارد 
از دســت م‏ىدهد به جاى آن هيچ چيزى در دســت او نخواهد بود. اين انســانى كه 
از زندگــى خــوش و عيــش و نــوش و راحتــى برخوردار اســت به‏طور دائــم یک حزنى 
گريبانگير اوست. ممكن است غافل و مست باشد، اما لحظات زيادى در زندگى 
او هســت كــه متوجــه م‏ىشــود یک چيز قيمتــى را كه همه‏ى هســتى اوســت دارد 
به‏سرعت از دست م‏ىدهد و آن لحظات خوش زندگى است كه هيچ چيز جاى آنها 

را پر نخواهد كرد.
دغدغه هر آسايشى را براى انسان تلخ مك‏ىند. هر هموارى را تبديل به ناهموارى 
مك‏ىنــد، ولــذا ايــن چه زندگى كردنى اســت؟! حالا فــرض كنيد: هميــن آدم ولو اين 
معيشــت راحت را هم نداشــته باشــد اما حركت او و كار او براســاس عقيده‏ى او و 
مطابق رضاى خدا باشــد، ايمان دارد، ولو ايمانش ايمان كاملى هم نباشــد اعتقاد 
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دارد كــه طبــق ايمان خــودش و در راه خدا دارد حركت مك‏ىند. لهذا اين ســاعاتى را 
كه از دســت داده مايه‏ى غم و غصه و دغدغه‏ى او نيســت و م‏ىداند كه در مقابل 
از دســت دادن هر لحظه‏اى یک دســت‏آوردى دارد، مثل كســى كه دارد یک پولى را 
خرج مك‏ىند اما جنسى را م‏ىخرد كه سرمايه‏ى اوست، يعنى اگر چه سرمايه‏ى پولى 
خودش را از دست م‏ىدهد اما در عوض دارد سرمايه‏ى جنسى تأمين مك‏ىند و با 
از دســت دادن پول احســاس خســارت نمك‏ىند، چون در مقابل آن پول چيزى را 
ذخيره مك‏ىند... او احساس مك‏ىند چيزى دارد و اين حالت همان كسى است كه 
آنات زندگى و لحظات ذى قيمت حياه او را دارد خرج مك‏ىند در راهى كه آن راه را، راه 
خدا م‏ىداند و براى خدا كار مك‏ىند، اين آدم اگر اشتباه هم كرده باشد خداى متعال 
بــه او اجــر م‏ىدهــد چــون نيتش، نيت خداىي اســت و هــر حركتش حركــت در راه 
خداست اما دغدغه‏ى از دست دادن اصل‏ىترين سرمايه یک انسان، يعنى سرمايه 
حيــاه و ســرمايه عمــر و ســرمايه‏ى ايــن لحظــات و آنات نم‏ىگــذارد انســان خوش 
بگذراند و خوش گذراندن یک آدم مســت و یک آدمى اســت كه مشــروبات الكلى 
مصرف مك‏ىند، البته در آن برهه‏ى مســتى یک حالت غفلتى به او دســت م‏ىدهد 
كه نم‏ىگذارد آن غم را به‏طور عميق احساس بكند و بعد از آنكه آن لحظه گذشت و 
اين مستى، از سر او پريد، باز همان دردها به سراغش م‏ىآيد، انسانى كه از خوشى 
و مستى زندگى راحت برخوردار است ناراحتى وجدان و ناراحتى از گذشت عمر دارد، 
ولــذا آرامش و طمأنينه متعلق به انســان مؤمن اســت و لاغير. پــس بنابراين: اگر 
كســى تصور كند آن كســانى كه دين و ايمان ندارند ممكن اســت زندگى خوش و 
راحتى داشــته باشــند، اينطــور نخواهد بود و اين زندگى ولو بــه صورت ظاهر خوب 

باشد، اما از لحاظ باطن دچار مشكل است.
نكته‏ى ديگر اينكه: ملت‌هایی را كه شــما م‏ىبينيد، در دنيا پيشــرفت كردند و 
به زندگى خوب رسيدند كه ثروت دارند، قدرت دارند، وسايل آسايش زندگى دارند، 
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همه‏ى اينها را دين به انسان م‏ىدهد، منتها با تعليمات درست، يعنى اگر جوامع 
بشــرى بــه كار و تــاش صحيــح و برنامه‏ريزى شــده و به پا گذاشــتن روى شــهوات 
زودگذر و به هدف‏گيرى بناى عالم توجه كرد و مقدارى از خودگذشتگى نشان داد، 

زندگى اينها به‏طور نسبى خوب خواهد شد و همه‏ى اينها تعاليم دين است.
 جوامع اســامى بــه كار اهميــت نم‏ىدهنــد، این‌ها 

ً
حــالا اينكــه م‏ىبينيــد فرضــا

اسمشان اسلامى است، اما اين اهميت ندادن اسلامى نيست، يا جوامع غربى و 
 اينكه جامعه‏ى ژاپن براى نفس كار اهميت قائلند، آن‌ها جوامع غير اسلامى 

ً
يا مثل

هستند، لكن اين حركت و اين صفت و اخلاقشان، صفت و اخلاق دينى و اسلامى 
است...

عمده‏ى انذار و تبشــير پيغمبران مربوط به بعد از مرگ اســت، يعنى انســانها را 
از عواقــب بدرفتــارى در دنيا ترســاندن كه در آخرت اثر خواهد كــرد، و مژده دادن به 

عواقب خوش‏رفتارى در دنيا كه در بهشت اثر خواهد كرد.« 130
 .»

ً
 ضَنْكا

ً
هُ مَعِيشَة

َ
إِنَّ ل

َ
عْرَضَ عَنْ ذِكْريِ ف

َ
»قال اللَّه العظيم فى كتاب الكريم: »وَ مَنْ أ

در دوران اخير هيچ‏گاه بن‏بســت تفكر مادى كه براى انســان و جهان نه ريشــهىي‏ 
قائــل اســت و نــه مقصــدى بدين وضــوح نبوده اســت. البتــه اين تجربــه به بهاى 
خسارتهاى جبران‏ناپذير و نابودى و انحطاط ميليونها انسان و هدر رفتن امكانات 
ب‏ىحســاب به دســت آمده است. اما متأسفانه پرچم جنگ بيهوده و نابودكننده 
ارزشهاى الهى و معنوى كه تا ديروز در دست ماركسيستها بود، امروز در دنياى به 
اصطلاح آزاد، هنوز بر زمين نيفتاده است. بلكه تحت لواى دموكراسى و ليبراليسم 
با هر انديشه‏ى الهى براى بناى جوامع، با صراحت و وقاحت تمام مقابله م‏ىشود 
 بايد بشريت تحمل كند تا بيهودگى اين 

ً
و خدا م‏ىداند چه خسارت هاىي را مجددا

راه نيز ثابت شــود... به دور از تعصبها و پيش داوريها به ســير تكاملى اديان الهى 
توجه كنيم و كامل‏ترين اديان را كه اتمام نعمت الهى در آن است براى حركت خود 

							      برگزينيم.«  131

130  بيانات در جلسه بيست و ششم تفسير سوره بقره 1371/2/23
131  پيام به دومين سمپوزيوم بين‏المللى اسلام و مسيحيت ارتدكس 1372/5/31‏
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>الأنبياء، 2۵<

ترجمه: ام پیش از تو هیچ پیمابری را نفرستدایم مگر اینکه هب او وحی کردیم **

که: »معبودی جز من نیست؛ پس تنها مرا پرستش کنید.«

»معــارف اســامی فقــط برای ذهنیات نیســت. ما توحید اســامی را فقط به این 
دلیــل کــه واقعیتی اســت که خدا وجود دارد و »یکی« اســت و »دو« نیســت، قبول 
نمی‌کنیم. البته ما در ذهنمان وحدانیت خداوند را باید قبول داشــته باشــیم؛ اما 
مسئله‌ی توحید فقط این نیست. توحید اسلامی شخصیت فردی ما را می‌سازد؛ 
روح و دل مــا را شــکل می‌دهــد؛ عمل مــا را معین می‌کند؛ ارتباطات بین بشــری ما 
را ترســیم می‌کنــد؛ قالب کلی کیفیــت اداره‌ی جامعه‌ی ما را هم مشــخص می‌کند. 
توحید، اول و آخر همه‌ی وجود و شخصیت و هویت فردی و اجتماعی ماست؛ ما 

امروز داریم توحید را مطرح می‌کنیم.« ۱۳۲

»در بعثت آنچه لبّ مطلب است عبارت است از توحید؛ توحید یعنی عبودیّت 
خدای متعال به صورت انحصاری؛ یعنی هواها، هوس‌ها، شــهوت‌ها، غضب‌ها بر 
زندگی انســان حاکم نباشد؛ یعنی دیکتاتوری‌ها، استبدادها، منیّتها اداره‌کننده‌ی 
زندگی انســان نباشــند؛ منشــأ مدیریّت زندگی انســان عبارت باشــد از علم الهی و 

قدرت الهی و رحمت الهی و فیض الهی و هدایت الهی؛ این معنای توحید است. 

ح ولایت و مسئولان بسیج دانشجویی 1383/6/9 132  بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان شرکت کننده در طر
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در درجــه‌ی اوّل همــه‌ی آن کســانی کــه بــا منیّت خود، بــا تکبّر خود، با اســتبداد 
ط پیدا 

ّ
خود، با ظلم خود می‌خواهند بر امور جامعه‌ی بشــری و جوامع بشــری تسل

کنند، با شعار توحید عقب‌زده می‌شوند، لذا دشمنی می‌کنند... همه‌ی پیغمبران 
بــا صاحبــان زر و زور،‌ با مســتبدّان عالم،‌ بــا زورگویان عالم، با فراعنــه‌ی عالم روبه‌رو 
شــدند، مواجه شــدند و با آنها مبــارزه کردند. بدون مبارزه‌ی حــق، باطل مجبور به 
عقب‌نشینی نمی‌شود. اینکه بشریّت روزبه‌روز از اوّل تاریخ بشر تا امروز به معارف 
الهــی نزدیک شــده و نزدیک‌تر شــده اســت، به‌خاطر مبارزه اســت؛ چــون حق باید 
ذینَ کَفَروا یُقاتِلونَ فی سَبیلِ 

َّ
ذینَ ءامَنوا یُقاتِلونَ فی سَبیلِ الِله وَال

َّ
ل
َّ
مبارزه کند. ا

الطّاغوتِ ؛ ۱۳۳ بدون مبارزه‌ی با مستبدّان و زورگویان و بدخواهان بشر و ظالمین و 
ستمگران نمی‌شود حق را پیش برد؛ مبارزه لازم است و پیغمبران این کار را کردند؛ 

یّات و اصول و خطوط اصلی این مبارزه است.
ّ
و توحید، متضمّن کل

الله« 
ّ

 یک مســئله‌ی اعتقادی و ذهنی محض نیســت؛ »لااله‌ال
ً
الله« صرفا

ّ
»لااله‌ال

منشــأ اثر اســت، منشــأ عمل اســت. همین دولت اســامی‌ای... که در مدینه به 
الله« اســت؛ یعنی حکومت جز به دست خدای متعال 

ّ
وجود آمد، ناشــی از »لااله‌ال

و مبعوثین خدا، در ادیان الهی معنی ندارد؛ برای همین هم به مجردّی‌که پیغمبر 
 الُله تُفلِحــوا ۱۳۴، صاحبــان زر و زور در همان محیط محدود و 

َّ
ــهَ اِل

ٰ
فرمــود: قولــوا لا اِل

کوچک مکّه در مقابل او صف‌آرایی کردند؛ بعد در مدینه که دولت اسلامی تشکیل 
شــد، بــاز حکومتهــا و امپراتوری‌هــا و قدرتهای جهانــی در مقابل اســام صف‌آرایی 
کردنــد؛ ایــن صف‌آرایــی از روز اوّل تا امروز وجود داشــته اســت و از روز اوّل تا امروز، 
عقب‌نشــینی در این مصاف، سرنوشــت باطل بوده است و پیشروی، سرنوشت 
حق بوده است. همان جمعیّت محدودی که در مکّه با آن فشار زندگی می‌کردند، 
امروز یک جامعه‌ی عظیم بشــری اســت با افتخارات فراوان، با امکانات فراوان و با 
امید فراوان و با آینده‌ی روشن. این را باید فهمید: امّت اسلامی باید از بُن دندان 

۱۳۳  سوره‌ی نساء، بخشی از آیه‌ی ۷۶
۱۳۴  بحارالانوار،ج ۱۸، ص ۲۰۲
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به توحید برگردد.
مــا اگر چنانچــه به توحید اعتقاد داریم، نمی‌توانیم زیر بــار زور برویم، نمی‌توانیم 
زیر بار ظلم برویم، نمی‌توانیم در مقابل ظالم نَایستیم، این طبیعت توحید است. 
اینکــه جمهــوری اســامی اعــام می‌کند که هــر جا مظلومی هســت و نصرتــی لازم 
اســت، مــا آنجــا حاضریــم، به‌خاطر این اســت؛ اینکه ما روی مســئله‌ی فلســطین 
این‌جور اصرار داریم، به‌خاطر این است. چون لازمه‌ی توحید این است که انسان 
در مقابل زورگویی ظالم به مظلوم بِایستد؛ حقیقت توحید این است و بعثت این 
 پیشــرفت هم دارد... حضور ما در ســوریه، 

ً
را بــه مــا یــادآوری می‌کند؛ و این مطمئنّا

در مقابلــه و مواجهه‌ی با تروریســت‌هایی که آمریــکا و عوامل آمریکا در منطقه به 
وجــود آورده بودنــد، به این دلیل اســت... لــذا ملاحظه می‌کنید که به توفیق الهی، 
]جبهه‌ی[ مقاومت به برکت کمکهایی که شــد و به برکت شــجاعتی که نیروهای 
ســوری داشتند، توانســتند بر تروریست‌های حمایت‌شــده بلکه به‌وجودآمده‌ی 
به‌وسیله‌ی آمریکا و غربی‌ها و مزدورانشان در منطقه -مثل سعودی و مانند اینها- 

غلبه پیدا کنند، آن‌ها را شکست بدهند.« 135

۱۳۵  دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در سالروز مبعث پیامبر اکرم 1397/1/25
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لِيمٌ  >النور، 32<
َ

 ع
ٌ

 وٰاسِع
ُ
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لِهِ وَ ا

ْ
ض

َ
 ف

ْ
 مِن

ُ
ه

ّٰ
لل

َ
نِهِمُ ا

ْ
غ

ُ
ي

ترجمــه: مــردان و زنان بیهمســر خــود را همســر دهید، همچنیــن غلاامن و **

کنیزان صالح و درستکارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست ابشند، خداوند از فضل خود 

گها است! آنان را بینیاز میسازد؛ خداوند گشایشدهنده و آ
 

»به‌خصوص من تکیه می‌کنم در این برهه‌ی از زمان روی مسئله‌ی خانواده تکیه 
کنید. دشمن -نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب؛ دشمن بشریّت- تصمیم گرفته 
که نظام خانواده را در بین بشــر از بین ببرد. خانواده ســنّت الهی اســت. دشــمن 
 از حدود صد 

ً
بشــریّت یعنی جریان سرمایه‌داری بین‌المللی و صهیونیســم تقریبا

سال پیش تصمیم گرفتند که خانواده را در بین بشر از بین ببرند؛ و یک جاهایی 
ق شدند، در یک جاهایی هم 

ّ
ق شدند. در آن جاهایی که از خدا دور بودند موف

ّ
موف

ق نشدند امّا دارند تلاش می‌کنند. 
ّ

از جمله در ایران اسلامی ما موف
ایــن ازدواج‌های ســخت، ایــن ازدواج‌های دیــر، این فرزندآوری کــم، این به تعبیر 
غلط زشتشان »ازدواج‌های سفید« -که سیاه‌ترین نوع زندگی مزدوج است- همه‌ی 
این‌ها به خاطر این است که خانواده از بین برود. رواج شهوات، از بین رفتن حیا و 
عفّت، امروز جزو برنامه‌های دشمن است. شما مبارزه‌ی با این‌ها را جزو برنامه‌های 

خودتان قرار بدهید. 
طهارت و پاکیزگیِ دامان جوان‌های این کشور را مورد همّت خودتان قرار بدهید، 
بر آن همّت بگمارید، و این یکی از بهترین کارها و یکی از مؤثّرترین شــیوه‌ها برای 

حفظ انقلاب و برای رشد انقلاب و برای حفظ نظام اسلامی است.« 138

138  دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام به مناسبت میلاد حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام‌الله‌علیها 1397/12/7



100

جزء   زجج

»مســئله‌ی ازدواج جوان‌ها مسئله‌ی مهمی اســت. من از این بیم دارم که نگاه 
بی‌تفاوت نســبت به مســئله‌ی ازدواج - که متأســفانه امروز کم و بیش این نگاه 
بی‌تفاوت وجود دارد - در آینده تبعات سختی را برای کشور به‌وجود بیاورد... انگیزه 
بــرای ازدواج، باید تبدیل بشــود بــه یک اقدام عملی؛ یعنــی ازدواج باید تحقق پیدا 

بکند.
ضلِه، این یک 

َ
قَــرآءَ یُغنِهِمُ الُله مِــن ف

ُ
این‌کــه خــدای متعال می‌فرمایــد: اِن یَکونوا ف

وعده‌ی الهی است؛ ما باید به این وعده، مثل بقیه‌ی وعده‌های الهی که به آن وعده‌ها 
اطمینان می‌کنیم، اطمینان کنیم. ازدواج و تشــکیل خانواده، موجب نشــده است و 
موجب نمی‌شود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشود؛ یعنی از ناحیه‌ی 
ازدواج کسی دچار سختی معیشت نمی‌شود؛ بلکه ازدواج ممکن است گشایش هم 
ایجاد کند.محیط دانشجویی محیط خوبی و مناسبی است برای زمینه‌سازی ازدواج. به 
نظر من بر روی مسئله‌ی ازدواج جوان‌ها، خود جوان‌ها، اولیای خانواده‌هایی که جوان‌ها 
متعلق به آن‌ها هستند، و مسئولان ذی‌ربط مرتبط با دانشگاه، فکر کنند و تصمیم 
بگیرند؛ نگذاریم سن ازدواج - که امروز متأسفانه بالا رفته؛ به‌خصوص در مورد دختران 

- ادامه پیدا بکند.
بعضی از تصورات و سنت‌های غلط در مورد ازدواج وجود دارد که این‌ها دست‌وپاگیر 
است، مانع از رواج ازدواج جوان‌ها است؛ این سنت‌ها را باید عملًا نقض کرد. شما که 
جوانید، مطالبه‌گرید، پرنشاطید، پیشنهادکننده‌ی نقض خیلی از عادت‌ها و سنت‌ها 
هستید، به نظر من این سنت‌های غلطی را هم که در زمینه‌ی ازدواج وجود دارد، بایستی 

شماها نقض کنید؛ این هم یک مسئله است که من تأکیدِ آن را لازم می‌دانم.
البتــه در گذشــته معمول بــود که بــرای ازدواج، افــراد خیر و مؤمنی پیدا می‌شــدند، 
واســطه‌گری می‌کردند، دخترهای مناســب را، پسرهای مناســب را، معرفی می‌کردند، 
 در جامعه یک حرکتی 

ً
ازدواج‌ها را راه می‌انداختند؛ این کارها باید انجام بگیرد؛ باید واقعا

در این زمینه به‌وجود بیاید.«  139

139   دیدار با دانشجویان 1393/5/1
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• کبیر  جهاد 

  >الفرقان‏، 5۲<
ً
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پس کافران را ]که انتظار دارند از ابلاغ وحی ابز ایستی،[ فرامن مبر و هب وسیله **

این ]قرآن[ اب آنان جهدا ]ی فرهنگی و تبلیغی[ کن.

مقام معظم رهبری:
»در بین جهادها جهادی هست که خدای متعال در قرآن آن را »جهاد کبیر« نام 
لا تُطِعِ الکٰفِریــنَ وَ جاهِدهُم بِه جِهادًا کَبیرًا ؛ ۱۴۲... »جهاد کبیر« یعنی چه؟ 

َ
نهــاده... ف

یعنــی اطاعــت نکردن از دشــمن، از کافر؛ از خصمی که در میدان مبــارزه‌ی با تو قرار 
گرفته اطاعت نکن. اطاعت یعنی چه؟ یعنی تبعیّت؛ تبعیّت نکن. تبعیّت نکردن 
در کجا؟ در میدانهای مختلف؛ تبعیّت در میدان سیاســت، در میدان اقتصاد، در 
میدان فرهنگ، در میدان هنر. در میدان های مختلف از دشمن تبعیّت نکن؛ این 

شد »جهاد کبیر«.
ایــن تبعیّــت نکــردن آن‌قــدر مهــم اســت کــه خــدای متعــال پیغمبــر خــود را 
مکــرّر بــه آن توصیه می‌کنــد. آیــه‌ی تکان‌دهنــده‌ی اوّل ســوره‌ی مبارکــه‌ی احزاب: 
قِ الَله وَ لا تُطِعِ الکٰفِرینَ... پیغمبر! تقوا داشته 

َ
بِیُّ اتّ هَا النَّ یُّ

َ
حیم * یٰا حمنِ‌الرَّ بِسمِ‌الِله‌الرَّ

باش و از کافران تبعیّت نکن؛ اِنَّ الَله کانَ عَلیمًا حکیمًا، ما می‌دانیم مشکلات تو 
را، ما میدانیم فشارهایی که بر تو وارد می‌کنند تا تو را وادار به تبعیّت کنند -تهدید 
قِ الَله، حواست 

َ
می‌کنند، تطمیع می‌کنند- امّا شما مراقب امر و نهی الهی باش، اِتّ

جمع باشد. وَ لا تُطِعِ الکٰفِرین؛ این اطاعت نکردن از کافرین، آن چیز بزرگ و مهمّی 

۱۴۲  سوره‌ی فرقان، بخشی از آیه‌ی ۵۲
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است که خدای متعال با این لحن با پیغمبرش حرف می‌زند.«  ۱۴۳
»بدانید که آنچه امروز دشــمنان علیه جمهوری اســامی به یک صورت، و علیه 
امّت اسلامی به یک صورت -منتها ظهور دشمنی‌ها نسبت به جمهوری اسلامی 
بیشتر است- انجام می‌دهند، نَفَسهای آخرِ دشمنی دشمن نسبت به جمهوری 

اسلامی است. 
هر چه آنها ســخت‌تر بگیرند، اراده‌ی ما قوی‌تر خواهد شــد؛ هر چه آنها شــدّتِ 
عمل به خرج بدهند، ما قوی‌تر خواهیم شد. هر چه آنها نسبت به پایبندی ما به 
مفاهیم قرآنی و معارف قرآنی بیشتر عصبانی بشوند، به توفیق الهی تمسّک ما به 

قرآن بیشتر خواهد شد.«  ۱۴۴

۱۴۳  رهبر انقلاب در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السّلام 1395/3/3
۱۴۴  رهبر انقلاب در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن 1398/1/26
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• انتظار ظهور و تحقق وعده‌ی الهی 
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  >القصص‏، 5<
َ

وٰارِثِين
ْ
ل

َ
ا

ترجمه: ام میخواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و **

وارثان وری زمین قرار دهیم!

»امروز هر نفَسی و هر حنجره‌ای که برای ناامید کردن مردم بدَمد و به صدا درآید 
بدانید که در اختیار دشمن است؛ چه خودش بداند، چه خودش نداند! هر قلمی 
ق به 

ّ
کــه کلمــه‌ای را در جهت ناامیــد و مأیوس کردن مــردم روی کاغذ بیاورد، متعل

دشمن است. چه صاحب این قلم بداند، چه نداند، دشمن از او استفاده می‌کند. 
آن‌وقــت اعتقاد به مهدویت و به وجود مقــدّس مهدی موعود أرواحنا فداه، امید 
را در دل‌هــا زنــده می‌کند. هیچ‌وقت انســانی که معتقد به این اصل اســت، ناامید 
نمی‌شــود. چرا؟ چون می‌داند یک پایان روشــنِ حتمی وجــود دارد؛ بروبرگرد ندارد. 

سعی می‌کند که خودش را به آن برساند.
پــس، عقیده این اســت. البته وقتی نتوانســتند ایــن عقیده را از مــردم بگیرند، 
می‌کوشــند آن را در ذهن‌هــای مــردم خــراب کنند. خراب کــردن این عقیده چگونه 
اســت؟ به این صورت اســت که بگویند امام زمان می‌آید و همه‌ی کارها را درســت 
می‌کنــد! این، خــراب کردن عقیده اســت. این، تبدیل کردن موتــور محرّکی به یک 
چــوب لای چــرخ اســت؛ تبدیــل کــردن یــک داروی مقــوّی، بــه یــک داروی مخــدّر و 
خــواب‌آور اســت. امام زمــان می‌آید انجــام می‌دهد، یعنی چه؟! امروز تکلیف شــما 
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چیست؟ شما امروز باید چه بکنی؟ شما باید زمینه را آماده کنی، تا آن بزرگوار بتواند 
بیاید و در آن زمینه‌ی آماده، اقدام فرماید. از صفر که نمی‌شود شروع کرد! جامعه‌ای 
می‌تواند پذیرای مهدی موعود أرواحنا فداه باشد که در آن آمادگی و قابلیت باشد، 

و الّا مثل انبیا و اولیای طول تاریخ می‌شود.
تی داشت که بسیاری از انبیای بزرگ اولی العزم آمدند و نتوانستند دنیا را از 

ّ
چه عل

بدی‌ها پاک و پیراسته کنند؟ چرا؟ چون زمینه‌ها آماده نبود. چرا امیر المؤمنین علی 
بن ابی طالب علیه‌الصّلاة‌والسّلام در زمان خودش؛ در همان مدّت کوتاه حکومت 
با آن قدرت الهی، با آن علم متّصل به معدن الهی، با آن نیروی اراده، با آن زیبایی‌ها 
و درخشــندگی‌هایی که در شــخصیت آن بزرگوار وجود داشــت و با آن توصیه‌های 

پیامبر اکرم در باره‌ی او نتوانست ریشه‌ی بدی را بخشکاند؟
خــودِ آن بزرگــوار را از ســر راه برداشــتند! »قتــل فی محراب عبادته لشــدّة عدله«. 
تــاوان عدالــت امیــر المؤمنیــن، جان امیــر المؤمنین بود که از دســت رفــت! چرا؟ 
چون زمینه، زمینه‌ی نامساعد بود. زمینه را نامساعد کرده بودند. زمینه را زمینه‌ی 
دنیاطلبی کرده بودند! آن کسانی که در اواخر یا اواسط حکومت علوی مقابل امیر 
المؤمنیــن صف‌آرایــی کردند کســانی بودنــد که زمینه‌هــای دینی‌شــان زمینه‌های 
مســتحکم و مادّه‌ی غلیظِ متناســبِ دینــی نبود. عدم آمادگــی، این‌طور فاجعه به 
بار می‌آورد! آن وقت اگر امام زمان علیه‌الصّلاة‌والسّلام در یک دنیای بدون آمادگی 

تشریف بیاورند، همان خواهد شد! باید آمادگی باشد.« 149

149  بیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم به‌مناسبت میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 25/ 9/ 1376
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حال مؤمنین و منافقین در هنگام مواجهه به دشمنی گسترده‌ی دشمنان
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>احزاب 12<

ترجمه: و آن گها که منافقان و آنان که در دل‌هایشان بیمرای بود، می‌گفتند: **

خدا و پیمابرش جز هب فریب، ام را وعده ندا‌هداند!
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 >احزاب 22<
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ترجمــه: هنگماــی که مؤمنــان ]در نبرد خنــدق[ گر‌هوهــای دشــمن را دیدند، **

گفتنــد: این اســت آنچه خــدا وپیمابرش هب مــا وعــده دا‌هداند و خــدا و پیمابرش 

راست گفت‌هاند، و جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزدو.

مقام معظم رهبری:
»در جنــگ احــزاب، از همــه طرف حمله كردنــد. در جنگ بدر یک گــروه بودند، در 
جنــگ احــد یک گــروه بودند، در جنگهــاى ديگر قبائلِ كوچك بودنــد؛ اما در جنگ 
احزاب، همه‏ى قبائل مشرك مكّه و غير مكّه و ثقيف و غيره آمدند متحد شدند؛ 
ده هــزار نفر نيــروى رزمنده فراهم كردند؛ يهودى‏هاىي هم كه همســايه‏ى پيغمبر 
بودنــد و اماني‏افتــه‏ى پيغمبــر بودند، خيانــت كردنــد؛ این‌ها هم با آنهــا همكارى 
كردند. اگر بخواهيم اين را با امروز مقايسه كنيم، يعنى آمركيا با آنها مخالفت كرد، 
انگليــس مخالفت كرد، رژيم صهيونيســتى مخالفت كرد، فــان رژيم مرتجعِ نفت 
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خوار مخالفت كرد. پولهاشان را خرج كردند، نيروهاشان را جمع كردند، یک جنگ 
احزاب درست كردند؛ جنگ احزابى كه دلها را خيلى ترساند. 

كُمْ 
َ
 يَثْربَِ لا مُقامَ ل

َ
هْل

َ
 مِنْهُمْ يا أ

ٌ
تْ طائِفَة

َ
اوائل همين سوره م‏ىفرمايد: »وَ إِذْ قال

ارْجِعُوا« 150؛ مردم را م‏ىترساندند. الان هم همين‏جور است. الان هم یک عده‏اى 
َ

ف
مــردم را م‏ىترســانند: آقا بترســيد. مقابلــه‏ى با آمركيا مگر شــوخى اســت؟ پدرتان 
را در م‏ىآورنــد! آن جنــگ نظام‏ىشــان، اين تحريمشــان، ايــن فعاليتهاى تبليغى و 
ذِينَ فِي 

َّ
مُنافِقُونَ وَ ال

ْ
مْ يَنْتَهِ ال

َ
ئِنْ ل

َ
سياس‏ىشان. در آخر اين سوره باز م‏ىفرمايد: »ل

كَ بِهِمْ« 151. مرجفون همين‌هايند.  نُغْرِيَنَّ
َ
مَدِينَةِ ل

ْ
مُرْجِفُونَ فِي ال

ْ
وبِهِمْ مَرَضٌ وَ ال

ُ
ل

ُ
ق

هُ«؛ 
ُ
در یک چنين شرائطى، شرح حال مؤمن اين است: »هذا ما وَعَدَنَا الُلَّه وَ رَسُول

ما تعجب نمك‏ىنيم؛ خدا و رسولش به ما گفته بودند كه اگر پابند به توحيد باشيد، 
پابند به ايمان به خدا و رسول باشيد، دشمن داريد؛ دشمن‌ها سراغتان م‏ىآيند. 
هُ 

ُ
بله، گفته بودند، حالا هم راســت درآمد؛ ديديم بله، آمدند. »وَ صَدَقَ الُلَّه وَ رَسُــول

«؛ ايمانشــان بيشــتر شــد. منافــق، ضعيف‏الايمان، 
ً
 وَ تَسْــلِيما

ً
 إِيمانا

َّ
وَ ما زادَهُمْ إِل

فــى قلوبهــم مرض- كــه طوائــف گوناگون‏ىاند- وقتى دشــمن را م‏ىبينند، تنشــان 
مثــل بيــد م‏ىلرزد؛ بنا مك‏ىننــد به مؤمنين باللّه و زحمتكشــان در راه خدا، عتاب و 
خطاب و اذيت كردن و فشار آوردن: آقا چرا اينجورى مك‏ىنيد؟ چرا كوتاه نم‏ىآئيد؟ 
چــرا سياســتتان را اينجورى نمك‏ىنيــد؟ همان كارى كه دشــمن م‏ىخواهــد، انجام 
م‏ىدهند. اما از آن طرف، مؤمنينِ صادق م‏ىگويند: ما تعجبى نمك‏ىنيم؛ خب، بايد 

هُ« 152
ُ
دشمنى كنند؛ »هذا ما وَعَدَنَا الُلَّه وَ رَسُول

وا 
ُ
«؛ ايمانشان بيشتر م‏ىشود. »وَ قال

ً
زادَهُمْ إِيمانا

َ
»مؤمنان كسانى هستند كه‏ »ف

‏ «...  153  يعنى در مواجهه با تلاطمى كه دشمن م‏ىخواهد 
ُ

وَكِيل
ْ
حَسْبُنَا الُلَّه وَ نِعْمَ ال

به‏وسيله‏ى امواج تبليغاتى و روانى خود ايجاد كند، آرامش دارند. همان »سيكنه« 
ــذى انزل السّــيكنة فى قلوب المؤمنيــن«؛ خداى متعــال آرامش به 

ّ
اســت: »هــو ال

150   احزاب: 13
 151  احزاب: 60

152   بيانات رهبر انقلاب در ديدار علما و روحانيون خراسان شمال‏ى 1391/7/19
153   آل عمران: 173
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دلهاى مؤمنين داد: »ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم«؛ براى اينكه ايمانشان هم تقويت 
شود. واقع قضيه هم همين است.

در شرايط مرعوب شدن، ترسيدن، مضطرب شدن، متلاطم شدن، حتّى باورهاى 
قطعى انســان هم از ياد م‏ىرود. انســانِ مرعوب، اين‏طور است. »جبن«، هم عقل 
را از كار م‏ىاندازد، هم عزم را. انســان مرعوب و جبان، نه درســت م‏ىتواند فكر كند، 
نــه درســت م‏ىتوانــد عــزم و اراده‏ى خودش را بــه كار بيندازد؛ دائــم يك‏قدم به جلو 

برم‏ىدارد و يك‏قدم به عقب.« 154

• هدایت الهی 
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					 >العنكبوت‏، 69<   

 هب راههای خود، **
ً
ترجمه: و آنها که در راه ام )اب خلوص نیّت( جهدا کنند، قطعا

هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند اب نیکوکاران است.
ذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا« 155 است. هرکس 

ّ
»وعده‌ی الهی دیگر »و ال

 راه را بــه او نشــان خواهــد داد. این‌هــا 
ً
کــه در راه خــدا مجاهــدت کنــد، خــدا قطعــا

چیزهایی اســت که یک روز خودمان در دوره‌ی جوانی اوایلی که با معارف اســامی 
و با این حرف‌ها آشنا می‌شدیم می‌خواندیم، می‌گفتیم، اعتقاد هم داشتیم، ایمان 
هم داشتیم؛ اما برای ما به‌وضوح اتّفاق نیفتاده بود. می‌دانستیم کلام خدا راست 

است؛ اما آن را تجربه نکرده بودیم. امروز تجربه شده است.
همــان اوقــات در زمان مبارزات نهضت اســامی در ایران که شــما جوانان هیچ 
یادتان نیســت، میان‌ســالان هم بعضی یادشــان اســت، بعضی یادشــان نیست 
اگر کســی می‌خواســت در این کشور، که امروز مهد اســام و مأذنه‌ی اسلام است، 
 ممکن نبود؛ مشــکل 

ً
یــا در ایــن تهــران فقط خودش مســلمان زندگی کند، واقعا

154   بيانات رهبر انقلاب در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 1382/3/7
155  عنکبوت: 69
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• سنت خدا برای برخورد با کسانی که مردم را از دشمن می‌ترسانند 
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 >الأحزاب‏، 60<
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ترجمه: اگر منافقان و آنان که در دل‌هایشــان بیمرای ]ضعف ایمان[ است و **
آنانکه در مدینه شایع‌ههای وردغ و دلهره   آور پخش می‌کنند ]از رفتار زشتشان[ 
ابز نایستند، تو را بر ضد آنان برمی انگیزیم ]که یا تبعیدشان کنی یا اب آنان بجنگی[ ، 

آن گها در این شهر جز مدت کوتاهی در کنار تو نخواهند امند.

 
َ

ذِين
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 ا

َ
ة

َّ
ــن  >الأحزاب‏، 61<  سُ

ً
تِيلا

ْ
ق

َ
وا ت

ُ
ل ِ

ّ
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ُ
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ُ
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ٰ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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 >الأحزاب‏، 62<
ً
بْدِيلا

َ
هِ ت

ّٰ
لل

َ
ةِ ا

َّ
ن  لِسُ

َ
جِد

َ
 ت

ْ
ن

َ
بْلُ وَ ل

َ
 ق

ْ
وْا مِن

َ
ل

َ
خ

ترجمه: ملعونین ]از رحمت خدای[ اند، هرجا که یافت شــوند ابید دســتگیر **
شوند، و هب سختی هب قتل برسند. * خدا شیوه و ورش خود را ابردره کسانی ]امنند 
این خائنان[ که پیش‌تر درگذشتند، این گونه قرار داهد است، و برای شیوه و ورش 

خدا هرگز تغییر و دگرگونی نخواهی  یافت.
مقام معظم رهبری:

»مرجفون‏ در كنار منافقان و بيماردلان كه آن‏ها دو دسته‏اند قرار دارند. منافقان یک 
ذين فى قلوبهم مرض دسته‏ى ديگرى هستند؛ اين »مرجفون‏« 

ّ
دسته‏اند، بيماردلان ال

در كنار آن‏ها گذاشته شده‏اند. مرجفون‏ يعنى كسانى كه مرتّب مردم را م‏ىترسانند. یک 
جامعه‏ى تازه تأسيس‏شده‏ى اسلامى، با آن همه دشمن، آن همه بسيج قرآنى، آن همه 
بسيج نبوى، همه بايد براى دفاع از كشور و از اين نظام عظيم انسانى و مردمى، از لحاظ 
روحى آماده باشند؛ اما یک عده مثل خوره به جان مردم بيفتند و روحيه‏ها را تضعيف 
كنند؛ اين‏ها مرجفونند. قرآن م‏ىگويد: اگر »مرجفون‏« يعنى كســانى كه مرتّب مردم را 
م‏ىترسانند، آدم را نااميد مك‏ىنند، مردم را از اقدام بازم‏ىدارند دست برندارند، »لنغزينك 

بهم«؛ تو را به جان آن‏ها خواهيم انداخت. اين، مرز آزادى است.« ‏  161
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>يس‏، 60< 						    

ترجمه: آیا اب شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید، که او برای **

شما دشمن آشکرای است؟!

یطانَ، آیا من پیمان نگرفتم از شما 
َ

ن لا تَعبُدُوا الشّ
َ
یکم یا بَنی‏ آدَمَ ا

َ
عهَد اِل

َ
م ا

َ
ل
َ
»ا

و قرار نبســتیم با شــما، ای فرزندان آدم که شــیطان را عبودیت نکنید؟ ... شــیطان 
عبارت از جناب ابلیس نیست یا یک چیز پنهان و مخفی که به چشم نمی‌آید، به 
دست لمس نمی‌شود، در همهجای زندگی آدم هم ممکن است پیدا باشد، فقط 
این نیست. شیطان یک چیز وسیعیست، یک مفهوم عامی‌ست. شیطان یعنی 
نیروهای شــرانگیز و شــرآفرینِ خارج از وجود انســان. نیروهای شــرآفرین، اما این 
نیروها خارج از محدوده‌ی وجود خود آدم، این می‌شود شیطان. همچنانیکه نفس 
را  که قرین شــیطان اســت، نوکر شــیطان اســت، آلت دســت و آلت فعل شیطان 
اســت - اگــر بخواهیــم تعریــف کنیم، می‌توانیــم اینجــوری تعریف کنیــم: نیروهای 
یطانَ«، یعنی چه؟ عبودیت 

َ
ن لاتَعبُدُوا الشّ

َ
شــرانگیز و شــرآفرینِ درونی انســان. »ا

نکنید، سرسپرده و مطیع نگردید آن نیروهای شرآفرین را .  و توحید یعنی این...
بــرای عبــادت یــک مفهوم وســیعتری در فرهنگ قرآن وجــود دارد که مــا باید آن 
مفهوم وسیعتر را پیدا کنیم و اگر خواستیم عبادت خدا بکنیم و عبادت غیر خدا 
نکنیم؛ یعنی اگر خواســتیم موحد و پیرو اصل توحید باشــیم، مراقب باشــیم که 
ندانسته عبادت نوع دوم را درمقابل غیر پروردگار عالم انجام ندهیم. یعنی همان 
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چیزی که بیشتر موحدین عالم بااینکه به گمان خود و در ظاهر امر، درمقابل غیر 
خدا تقدیســی انجام نمی‌دادند، ســجده نمی‌کردند درمقابل کسانی یا اشیایی غیر 
خــدا؛ بــا وجود این، در عمل، در فکــر، در دل، در روح، عبادتِ غیرِ خدا را می‌کرده اند 

به معنای دوم. 
معنای دوم عبادت چیست؟ معنای دوم عبادت خیلی ساده است. در فارسی 
لغت دارد. این لغت رایج اســت بر ســر زبانها و او عبارت اســت از اطاعت. اطاعتِ 
هرکسی بهصورت مستقل و بیقیدوشرط، عبادتِ اوست. اگر کسی را، یک انسانی، 
یا یک جامعه‌ی انســانی، بیقیدوشــرط اطاعت بکند، فرمان او را در زندگی خود، در 

جسم و جان خود، در عمل خود، مُتّبَع  166 بشمارد، او را عبادت کرده...
بنابر فرهنگ قرآنی، عبادت از یک موجود غیر خدایی، می‌خواهد این موجود یک 
قدرت سیاســی باشــد؛ می‌خواهد یک قدرت مذهبی باشــد؛ می‌خواهد یک عامل 
درونی باشــد، مثل نفس انســان، تمایلات نفســانی و شــهوانی او؛ می‌خواهد یک 
موجودی باشــد خارج از وجود انســان، اما نه یک قدرتِ متمرکزِ سیاســی یا دینی، 
درمقابل یک زن، درمقابل یک نفر آدمی که برای او انسان یک احترام بیجایی قائل 
اســت، درمقابــل یک دوســت؛ عبادت کــردنِ درمقابل این‌ها یعنــی اطاعت کردن 

اینها. هرکسی که اطاعت کند از کسی یا از چیزی، عبادتِ او را کرده است.«  167

166  )تبع( پیشوا، آنچه که بهدنبالِ آن حرکت کنند.
ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 167  آیت الله خامنه‌ای؛ کتاب طر
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• استقامت در مسیر؛ پایبندی به مبانی و ارزش‌ها 
مؤمنِ مقاوم، دوستان آسمانى دارد!
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ترجمه: هب یقین کسانی که گفتند: »پروردگار ام خداوند یگانه است!« سپس **

استقمات کردند، فرشتگان بر آنان نازل میشوند که: »نترسید و غمگین مباشید، 

و بشارت داب بر شما هب آن بهشتی که هب شما وعده داهد شده است!

عِ درســتی نیســت... در مواجهه‌ی 
ّ

ــعِ اینکــه دشــمن به ما حملــه نکند، توق
ّ

»توق
یهِم وَ لا هُم 

َ
 عَل

ٌ
ولِیاءَ الِله لا خَــوف

َ
لا اِنَّ ا

َ
بــا حــوادث نباید دچار تــرس و دلهره شــد. ا

یَحزَنون این ]آیه[ در سوره‌ی یونس است؛ نگاه کردم، در سوره‌ی بقره ]هم[ شاید 
یهِم وَ لاهُــم یَحزَنون« در مورد مؤمنیــن آمده. خب این 

َ
 عَل

ٌ
چهــار پنــج جــا »لا خَوف

بــه خاطــر ایمــان اســت، به خاطــر ارتباط با خدا اســت، بــه خاطر قبــول ولایت الهی 
 نمی‌ترســید. ما 

ً
اســت؛ خــوف و مانند آن نباید باشــد. امام رضــوان الله علیه واقعا

یک وقتی خدمت ایشــان نشسته بودیم -همان اوّل انقلاب؛ همان وقتهایی که 
ح و این حرفها- بنده 

ّ
با آن بنده‌خدا یک‌ودو داشــتیم ســر قضایای نیروهای مســل

ت اینکه شما مثلًا فلان جمله را درباره‌ی فلان شخص گفتید 
ّ
به ایشان گفتم »عل

ح 
ّ
این اســت که می‌ترســید...«؛ می‌خواســتم بگویم »می‌ترســید که نیروهای مسل

مثلًا بدشان بیاید«، تا گفتم »می‌ترسید«، ایشان همین جور بلافاصله گفتند »من 
ق ترس را بگویم؛ تا گفتم 

َّ
از هیچ چیز نمی‌ترســم«. ایشان منتظر نشــدند که متعل



131

 هم همین 
ً
»شــما می‌ترســید«، ایشــان گفتند »من از هیچ چیز نمی‌ترســم«. واقعا

یهِم وَ لا هُم 
َ
 عَل

ٌ
ولِیاءَ الِله لا خَوف

َ
لا اِنَّ ا

َ
جور بود؛ ایشــان از هیچ چیز نمی‌ترســید. »ا

 همین جور بود.« 168
ً
یَحزَنون‌« یعنی این. چرا بترسد؟ انسان بزرگی مثل او واقعا

»وقتــی یــک ملــت راهی را آغاز کرد، رســیدن بــه نتائج، احتیاج دارد به اســتقامت 
در آن راه، بــه پیشــرفت در آن راه، بــه متوقــف نشــدن میــان راه، به قانع نشــدن به 
دســتاوردهای میانــه‌ی راه... راهــی که خداوند متعال و اســام به مــا می‌آموزد، این 
است: »فلذلک فادع و استقم کما امرت و لا تتّبع اهوائهم«؛ 169  راهی را که شناختید، 
با دقت پیش بروید، قدم‌ها را محکم و استوار بردارید و استقامت به‌خرج بدهید. 

اگر استقامت به‌خرج دادیم، آن وقت به اهداف عالی اسلامی خواهیم رسید.« 170 
»ما هرجا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم و هرجا از انقلابیگری و حرکت جهادی 
غفلت کردیم، عقب ماندیم و ناکام شدیم؛ این یک واقعیّتی است...هرجا انقلابی 
بودیــم، جهــادی حرکت کردیم، بــر روی آن ریــل حرکت کردیم، پیــش رفتیم؛ هرجا 
کوتاهــی کردیــم و غفلــت کردیم، عقــب ماندیم. می‌توانیم برســیم به شــرط اینکه 
انقلابی حرکت کنیم و انقلابی پیش برویم... و می‌توان به شــیوه‌ی دیگری حرکت 
ــت‌آوری خواهــد بــود. امــام تعبیــر رایجی 

ّ
کــرد و آن‌وقــت سرنوشــت سرنوشــت رق

داشــتند، مکرّر در مواردی می‌گفتند: »اسلام ســیلی خواهد خورد«. اگر راه را عوض 
استَقِم 

َ
ت ایران سیلی خواهد خورد، اسلام هم سیلی خواهد خورد... »ف

ّ
کردیم، مل

وا 
ُ
ذِینَ قال

َّ
مِرتَ وَ مَن تابَ مَعَک« -آیه‌ی قرآن در سوره‌ی مبارکه‌ی هود- یا »اِنَّ ال

ُ
کَمآ ا

ة« 171 ؛  بشِروا بِالجَنَّ
َ
 تَحزَنوا وَ ا

َ
وا وَ ل

ُ
 تَخاف

ّ
ل

َ
 ا

ُ
ئِکَة

ٰ
یهِمُ المَل

َ
 عَل

ُ
ل نَا الُله ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّ رَبُّ

در تعبیر قرآنی، اسم این پایبندی به مبانی و ارزش‌ها استقامت است.« 172
 

168  دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1397/11/23
169  سوره مبارکه شورى آیه ۱۵

170  رهبر انقلاب در اجتماع مردم کنگاور 1390/7/27
171  سوره‌ی فصّلت، بخشی از آیه‌ی ۳۰؛ »درحقیقت، کسانی که گفتند پروردگار ما خدا است، سپس ایستادگی 

کردند، فرشتگان بر آنان فرود می‌آیند ]و می‌گویند:[ هان، بیم مدارید و غمین مباشید، و به بهشتی که وعده یافته 
بودید شاد باشید...«

1395/3/14    172
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• توکل 
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ترجمــه: آنچــه هب شــما عطا شــده متاع زدوگــذر زندگــی دنیاســت، و آنچه نزد **

خداســت برای کســانی کــه ایمــان آورهد و بــر پروردگارشــان توکّل میکننــد بهتر و 

پایدارتر است.

»یعنی چه توکل می‌کنند؟ یعنی دســت را روی دســت می‌گذارند، می‌گویند خدا 
خودش درست کند؟ نه، معنای توکل این نیست. آن کسی که دست روی دست 
می‌گذارد درمقابل تکلیف ها و تعهدها و مسئولیت ها، به جای اینکه نیروی خود 
را مســئول بداند، معجزه‌ی خدایی را مســئول فرض می‌کند؛ این چنین آدمی باید 
بداند که قرآن این عمل را رد کرده است، به صورت مشت محکمی بر دهان            بنی 
قاتِلا اِنّا هاهُنا قاعِدونَ«  ۱۷۳ تو 

َ
ک ف نتَ وَ رَبُّ

َ
اذهَب ا

َ
اسرائیل که به موسی گفتند: »ف

و پروردگارت بروید، مشغول جنگ بشوید، با دشمن بستیزید، ما اینجا نشستیم 
- به تعبیر بنده کنار دیوار، زیر سایه - وقتی فتح کردید، ما را هم خبر کنید تا بیاییم. 
این را قرآن نفی می‌کند. این روش، روشِ بنی اسرائیلِ مطرودِ ملعونِ دور از جاده‌ی 
انســانیتِ محروم از لذائذ دین و ایمان اســت، برای آنهاســت، شایســته‌ی مُسلِم 
نیست. پس توکل به این معنا نیست. این حرفی که در بین مردم رایج شده - دارم 
می‌گویم تا همه بشنوند و همه بفهمند - اینی که رایجِ میان مردم است؛ می‌گویند: 
آقا، خدا خودش باید اصلاح بکند، از بنده‌ی خدا کاری برنمی‌آید؛ این غلط است. اگر 

۱۷۳    سوره مبارکه مائده/ آیه 24
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از بنده‌ی خدا کاری برنمی‌آمد، اگر برای از بین بردن و ریشه کن کردن فساد، اراده‌ی 
آدمــی و نیــروی آدمــی به کار نمی‌آمد، خدا انبیا را بســیج نمی‌کرد. مــردم را به پیروی 
از انبیا دعوت نمی‌کرد. انبیای الهی را با رسالت‌های سنگین به صحنه‌ی نبرد این 
جهان نمی‌فرستاد. اینی که می‌بینید خدا کسانی را فرستاده، برای ریشه کن کردن 
فساد و آن کسان از جنس بشرند، پس بدانید که فساد بشری را بشر باید ریشه 

کن کند.
پس توکل یعنی چه؟ توکل یعنی در همه حال، اتکاء و امیدت به خدا باشد. اگر 
درســت موشــکافی کنید، می‌بینید با این تعبیری که بنده عرض می‌کنم: در همه 
حــال اتکاء و امیدت به خدا باشــد؛ با این تعبیر، تــوکل از صورت یک چیز مخدر در 

می‌آید، بهصورت یک عامل برانگیزاننده و عامل تحرک، جلوه گری می‌کند.
دیدیــد بعضــی ها در دشــواری های زندگــی، در بحرانهــا، در آنجایی کــه از همه‌ی 
وسایل ظاهری دستشان کوتاه است، چه می‌کنند؟ دیدید؟ شنیدید؟ یکی از چند 
کار را انجــام می‌دهند: یا تســلیم دشــمن می‌شــود، می‌گوید وقتی یــک کاری از من 
برنمی‌آید چه کنم؟ تسلیم دشمن، این یک. یا تسلیم مسیر زندگی عادی می‌شود، 
نمی‌رود درمقابل دشمن به خاک بیفتد، اما عملًا راهی و روالی را در پیش می‌گیرد، 
حرکتی و تلاشی را به جا می‌گذارد و فراموش می‌کند که تسلیم جریان عادی زندگی 
 
ً
 تســلیم دشــمن نشــده، باطنا

ً
شــده درحقیقت. این چنین آدمی هم اگرچه ظاهرا

تسلیم دشمن شده؛ این هم یک جور، یک حالتی که معمول مردم در یک چنین 
بحران هایی در پیش می‌گیرند. راه دیگر این اســت که به زندگی خودشــان خاتمه 

بدهند.
 آن جنابــی کــه وقتــی به حکومت می‌رســد مثلًا، از اطــراف گربه رقصانی هــای  174  
قدرتهــای بیــن المللــی او را بــه ســتوه می‌آورنــد، هروقتی، هــرروزی از یک گوشــه‌ی 
مملکتــش، یــک ســروصدایی علیــه ش درســت می‌کننــد، وقتــی کــه ناچــارِ ناچار 

۱۷۴    کنایه از عذرهای واهی آوردن، بهانه تراشیدن، امروز و فردا کردن.
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ه می‌شــود، خسته می‌شود، بیچاره می‌شــود، به زندگی خودش 
ّ
می‌شــود، وقتی ذل

خاتمه می‌دهد، انتحار  175 می‌کند.
این‌ها راه هایی است که یک انسان بی خدا در بن بستها برایش مطرح می‌شود. 
وقتــی به بن بســت رســیدی، وقتی به جایی رســیدی کــه به نظرت می‌آیــد اینجا تَهِ 
کوچه اســت، راهی در بین نیســت، بر روی مردم معمولی چند در باز می‌شــود، درِ 
تســلیم، تسلیمِ دشمن شــدن، درِ تسلیم، تسلیمِ حوادث شدن، تسلیمِ جریانِ 
طبیعــی زندگــی شــدن، درِ خودکشــی و انتحار، خــود را نابود کردن و راحت شــدن و 
 پشــیمانی ها، اما برای انســانِ باخدا درِ دیگری در بن بســتها باز می‌شود که 

ً
احیانا

بــاز شــدن آن در، درهــای دیگر را، درهای شــرافت کُش را به روی او می‌بنــدد. آن در، 
چه دری است؟ درِ توکل به خدا. می‌گویند اینجا بن بست است. می‌گویند خدایی 
که من می‌شناسم بن بست را هم می‌شکافد. بن بست چیست؟ ازنظر خدا بن 

بست نداریم ما. همه‌ی بن بستها با دست قدرت خدا بُن باز است! راه دارد...
آن کسی که توکل را دست بر روی دست گذاشتن، به امید آینده‌ی مجهول بی 
تلاش نشستن، ایمان خود را از نیروی خود سلب کردن، معنا می‌کند؛ آن کسی که 
توکل را به معنای خط نسخی  176 بر روی اراده‌ی انسان و قدرت او وانمود می‌کند؛ این 
چنین آدمی یا توکل را نمی‌فهمد، اسلام سَرَش نمی‌شود، توکل را درک نمی‌کند، یا 
نه؛ می‌فهمد، شَرَف سَرَش نمی‌شود، می‌خواهد عوضی معنا کند، تا مردم بی توکل 
لونَ«. 

َ
هِم یتَوَکّ بار بیایند، تا مردم عوضی بار بیایند. معنای توکل این است، »وَ عَلی رَبِّ

به نظر من دو بالِ نیرومند برای پرواز انسان در تلاش های زندگی، یکی صبر است، 
یکی توکل. هر امتی که این دو بال را داشته باشد، از تیر رس دشمن های خاکی به 

کلی دور خواهد شد.« 177

( خودکشی ۱۷۵    )نحر
176  )نسخ( باطل کردن چیزی

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 177  آیت الله خامنه‌ای؛ کتاب طر
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>الفتح‏، 29< 						    

ترجمــه: محمّد )ص( فرســتهدا خداســت؛ و کســانی که اب او هســتند در برابر **

کفّار سرســخت و شدید، و در میان خود مهرابنند؛ پیوســته آنها را در حال رکوع و 

سجود میبینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند؛ نشانه آنها در 

صورتشان از اثر سجده نمایان است.

ط کفّار بر بسیاری از کشورهای 
ّ
»عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی را ببینید؛ تسل

اسلامی را ملاحظه کنید؛ اینکه رئیس‌جمهور آمریکا با کمال وقاحت می‌ایستد آنجا 
و می‌گوید اگر ما نباشــیم، بعضی از این کشــورهای عربی یک هفته هم نمی‌توانند 
خودشــان را حفظ کنند، این تذلیل مسلمان‌ها اســت؛ این به‌خاطر این است که 
ــت هیچ بیماری‌ای بالاتر و بدتر نیســت. این 

ّ
ایــن بیمــاری اســت، از این بیماری ذل

ت است، این به‌خاطر عدم تمسّک به قرآن است، به‌خاطر این است که ما این 
ّ
ذل

کَ بِهِ وَ   لِمَن تَمَسَّ
ٌ

شفا را از دست داده‌ایم، این درمان را از دست داده‌ایم. »عِصمَة
نَجاةٌ لِمَن تَبِعَه«  178 واقعیّت است؛ قرآن این است.

ما امروز ]به قرآن[ احتیاج داریم؛ هم در زندگی شخصی‌مان به قرآن احتیاج داریم، 
هم در زندگی اجتماعی، هم در سیاستمان، هم در سلوک حکومتی خودمان. قرآن 
ی الکُفّــارِ رُحَماءُ 

َ
شِــدّاءُ عَل

َ
ذینَ مَعَهُ أ

َّ
 الِلَّه وَال

ُ
دٌ رَســول بــه مــا درس می‌دهــد...: مُحَمَّ

 مِنَ الِلَّه وَرضِوانًا سیماهُم فی وُجوهِهِم مِن 
ً

ضل
َ

دًا یَبتَغونَ ف عًا سُجَّ
َ
بَینَهُم تَراهُم رُکّ

جودِ؛ این‌ها خصوصیّات مؤمن است، قرآن می‌گوید این‌جوری باید باشید.  ثَرِ السُّ
َ
أ

178  تفسیر منسوب به امام حسن عسکری )ع(، ص ۱۳
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ی الکُفّار« است؛ در مقابل کفّار سخت ایستادن، مثل خاکریزهای 
َ
شِدّاءُ عَل

َ
اوّلش »أ

نرمی که قابل نفوذ اســت نبودن، مثل سدّ مستحکمی در مقابل کفّار ایستادن. 
مسلمان‌ها باید در مقابل استکبار بِایستند؛ مسلمان‌ها باید در مقابل زورگویی 
آمریــکا و بقیّــه‌ی زورگوهای عالم بِایســتند؛ اگر این را رعایت نکننــد، اگر این مرزها 
را توجّه نکنند، ذلیل خواهند شــد، دچار فســاد خواهند شــد، دچار عقب‌ماندگی 
خواهند شد که الان این متأسّفانه اتّفاق افتاده. در آیات آخر سوره‌ی مبارک انفال، 
ئِــکَ بَعضُهُم 

ٰ
ول

ُ
آنجایــی که بحــث ولایت مؤمنین با یکدیگر اســت ]می‌فرمایــد:[ أ

ولِیــاءُ بَعــضٍ 179 ، ]ایــن[ راجع به مؤمنین؛ در مورد کفّــار در آیه‌ی بعد می‌فرماید که 
َ
أ

ولِیاءُ بَعضٍ«؛ هم مؤمنین اولیای یکدیگرند و با همدیگر پیوند 
َ
آنها هم »بَعضُهُم ا

ولایتــی دارنــد، هــم کفّار بــا یکدیگر پیوند ولایتــی دارند. پس این تکلیف اســت به 
زبان اِخبار 180، امّا در واقع انشاء  181 است و معنایش این است که مؤمن با مؤمن 
بایستی پیوند ولایتی داشته باشد، مال هرجای دنیای اسلام که هست باشد؛ این 
وحدتــی که ما میگوییم این اســت. در مقابل، بایســتی در جبهه‌ی مقابــل، کفّار را 
که ملاحظه می‌کند با آنها پیوند نداشته باشد، با آنها ولایت نداشته باشد. ولایت 
کفّار، مسلمان‌ها را بدبخت می‌کند؛ ]مثل[ این ولایتی که امروز مشاهده می‌کنید و 
بعضی از کشورها با رژیم صهیونیستی بنا می‌کنند به مبادله‌ی کلمات محبّت‌آمیز و 
 

ٌ
وهُ تَکُنْ فِتْنَة

ُ
 تَفْعَل

َّ
ارتباطات گوناگون سیاسی و اقتصادی و غیره. بعد می‌فرماید: إِل

ســادٌ کَبیرٌ 182؛ اگرچنانچه این ولایت بین مؤمنین و قطع ولایت بین 
َ

رْضِ وَ ف
َ ْ
فِی ال

مؤمنیــن و کفّار رعایت نشــود در زمین، فتنه و فســاد کبیر به وجــود می‌آید. امروز 
این اتّفاق افتاده؛ امروز در منطقه‌ی اسلامی ما جنگ هست، جنگ داخلی هست، 
خونریزی هســت، فشــارهای فراوان هســت؛ دولت‌های بی‌عقــل و عقب‌مانده‌ی 
بعضی از کشــورها علیه کشــورهای دیگــر وارد جنــگ می‌شــوند، وارد جنایت‌کاری 
می‌شوند. شما ملاحظه کنید، امروز مردم یمن دچار چه مصیبتی‌اند! عروسی‌شان 

179  سوره‌ی انفال بخشی از آیه‌ی ۷۲
گاه کردن، خبر دادن 180   آ

181   ایجاد کردن
 182  سوره‌ی انفال بخشی از آیه‌ی 73
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عزا می‌شــود؛ بمباران]شــان[ می‌کنند، مردم کوچه و بازار و مســجد و مانند اینها را 
نابود می‌کنند؛ در افغانستان یک‌جور دیگر، در پاکستان یک‌جور دیگر، در سوریه 
به یک نحو دیگر؛ این به‌خاطر این اســت که ما مســلمانها ولایت بین مؤمنین را 
فراموش کرده‌ایم! یعنی به قرآن عمل نمی‌کنیم؛ این عمل نکردنِ به قرآن است. 
اگــر بــه قــرآن عمــل بکنیم، عــزّت پیــدا می‌کنیم؛ ایــن راهی اســت که مســلمانها را 

خوشبخت می‌کند...
 شــما جوانهای عزیز -شــما اغلب جوان هســتید- با قرآن با این چشــم، با این 
احســاس روبه‌رو بشــوید که بایســتی معارف قــرآن را برای زندگی خودتــان -زندگی 
شــخصی‌تان، زندگــی اجتماعی‌تــان و زندگــی حکومتی‌تــان- فــرا بگیرید و آنهــا را به 

منصّه‌ی عمل دربیاورید؛ ]به این[ مقیّد بشوید.
 اگــر بــا ایــن نگاه، بــا این احســاس با قــرآن روبه‌رو شــدید، فــردای دنیای اســام 
بمراتــب از امــروز بهتــر خواهد بــود؛ دیگر آمریــکا جرئت نمی‌کند علیه کشــورهای 
اسلامی و علیه امّت اسلامی این‌جور خطّ‌ونشان بکشد، تهدید بکند. اگر به قرآن 
تکیه کردیم، از قرآن فرا گرفتیم، به قرآن تمسّــک کردیم، این تمسّــکِ به حبل‌الله 
است و تمسّک به حبل‌الله موجب می‌شود که انسان بتواند مستحکم بایستد. 
]وقتی[ شما از یک مسیری دارید عبور می‌کنید و یک دستاویزی هست که محکم 
به آن می‌چسبید، دیگر خطر سقوط وجود ندارد؛ حبل‌الله این است، اگر تمسّک 

کردید، خطر سقوط از بین خواهد رفت.«  183
»آرمان‌گرائی را با پرخاشگری اشتباه نکنیم؛ تصور نکنیم که هر کس آرمان‌گراتر 
است، پرخاشگرتر و دعواکن‌تر است؛ نه. می‌توان بشدت پابند به آرمانها و پابند به 
اصول و به ارزشها بود، درعین‌حال پرخاشگر هم نبود. در آیه‌ی شریفه می‌فرماید: 
»اشــدّاء علی الکفّار«. »اشــداء« جمع »شــدید« اســت. شدید یعنی سخت، سخت 
یعنی نفوذناپذیر. هر جســمی که سخت‌تر باشد، وقتی با جسم دیگری اصطکاک 
پیــدا کرد، در آن جســم دیگر اثر می‌گــذارد، اما از آن جســم اثر نمی‌پذیرد. همه‌مان 

183  دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن 1397/2/6
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 به معنای 
ً
اینجوری باشــیم؛ اشــداء باشــیم. اما شــدید بودن، اثرگذار بودن، لزومــا

دعواگر بودن و پرخاشــگر بودن نیســت. گاهی اوقات انســان احساساتش غلبه 
می‌کند و می‌خواهد یک کاری را انجام بدهد. این دوره‌ی احساســات شــما، دوره‌ی 
جوانی است؛ ما هم پنجاه شصت سال قبل از این، همین دوره‌ها را گذراندیم. یک 
مدتــی جوان بودیم، جوان پراحساســاتی هم بودیم؛ میدانیم ایــن دوره چه جوری 
اســت. ببینید، یک جاهائی احساســاتی وجود دارد که این احساسات باید کنترل 

شود.« 184
»هر غیر معتقد به اســام کســی نیســت که باید نســبت به او ســختگیر بود و 
ذین لم یقاتلوکم فــی الدّین و 

ّ
شــدّت گرفــت. قــرآن می‌گوید: »لا ینهاکــم الَلّ عن ال

لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقســطوا الیهم انّ الَلّ یحبّ المقســطین«؛ 
کسانی که با شما سر ستیزه ندارند و علیه شما توطئه نمی‌کنند و کمر به نابودی 
نســل و ملت شــما نبســته‌اند، ولو از دین دیگری باشند، با آنها نیکی کنید و رفتار 
خوب داشته باشید؛ کافری که با او باید شدید بود، این نیست.  »انّما ینهاکم الَلّ 
ذین قاتلوکم فی الدّین و اخرجوکم من دیارکم «  185 .  باید با کسانی شدید بود 

ّ
عن ال

که با هویّت، اسلام، ملیّت، کشور، تمامیت ارضی، استقلال، شرف، عزّت، ناموس، 
ســنّت‌ها، فرهنگ و ارزش های شــما مبارزه می‌کنند.  این فرهنگی اســت که باید 
بر جامعه‌ی ما حاکم باشد. تســـاهل و تســـامح باید بیـــن خود مســــــلمانان برقرار 

باشد.« 186 
»در آن لحظه‌یــی کــه امــام)ره( ناراحتی قلبی پیــدا کرده بودند، ما بشــدت نگران 
بودیــم. وقتی که من رســیدم، ایشــان انتظــار و آمادگی برای بروز احتمالــی حادثه را 
 می‌باید در آن 

ً
داشــتند. بنابراین، مهم‌ترین حرفی که در ذهن ایشــان بود، قاعدتــا

لحظــه‌ی حســاس به ما می‌گفتند. ایشــان گفتند: قوی باشــید، احســاس ضعف 
نکنیــد، بــه خــدا متکــی باشــید، »اشــدّاء علــی الکفّار رحمــاء بینهــم« باشــید، و اگر 

184  بیانات در دیدار دانشجویان 1391/5/16
ن 

َ
م يُخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أ

َ
م يُقاتِلوكُم فِي الدّينِ وَل

َ
ذينَ ل

َّ
185  سوره مبارکه الممتحنة آیه ۸؛ لا يَنهاكُمُ الُلَّه عَنِ ال

يهِم  إِنَّ الَلَّه يُحِبُّ المُقسِطينَ
َ
تَبَرّوهُم وَتُقسِطوا إِل

186  بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان 1381/12/6
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بــا هــم بودیــد، هیچ‌کس نمی‌تواند به شــما آســیبی برســاند. به نظر مــن، وصیت 
سی‌صفحه‌یی امام)ره( می‌تواند در همین چند جمله خلاصه شود. 

 حکیــم بــود و مصــداق کامل »صیرورت الانســان عالمــا عقلیّا مضاهیا 
ً
او واقعــا

للعالم العینی« محسوب می‌شد. انسان احساس می‌کرد که تمام حقایق عالم در 
وجود او منعکس بود. او چیزهایی را بوضوح و روشنی و با همان نورانیت نفسانی 
و نــگاه رحمانــی و حکمت خودش - نه با اســتدلال و تمهیــد مقدمات معمولی - 
می‌دید و می‌فهمید که دیگران عصازنان خودشان را به آن نقطه می‌رساندند. این 
مــرد حکیم الهی مجرب دلســوزی که چندین ســال این جامعــه را اداره کــرده بود، 
مهم‌ترین مســأله را همین چند کلمه می‌دانســت، که یکی از آنها »رحماءبینهم« 
است. من وصیت حقیقی امام)ره( را تحقق همین نکات می‌دانم. باید بر سلایق پا 
گذاشت؛ آن‌جا که موجب جدا شدن از دیگران است؛ چه رسد به اهواء و هوسها و 

انگیزه‌های مادّی که حالش معلوم است.«  187

187   بیانات در مراسم بیعت ائمه‌ی جمعه‌ 1368/4/12



146

جزء   جز

◂ جزء   27 
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ترجمه:   ام رسولان خود را اب دلایل ورشن فرستدایم، و اب آنها کتاب )آسمانی( **

و میــزان )شناســایی حــقّ از ابطــل و قوانیــن عدالانه( نــازل کردیم تا مــردم قیام هب 

عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است، 

تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یرای میکند بیآنکه او را ببینند؛ خداوند 

قوّی و شکست ناپذیر است!
»پیغمبر لازم بود برای چه؟ میزان می‌خواست چه کار؟ کتاب می‌خواست چه کار؟ 
نزَلنَا 

َ
علتــش این اســت؛ »لِیقومَ النّاسُ بِالقِســطِ«... بعد دنبالش می‌فرماید کــه »وَ ا

الحَدیــدَ« آهن را هم فرســتادیم. بلــه! آهن هم آوردیم؛ به صِرف حــرف زدن، به صِرف 
موعظه کردن؛ مردم بیایید نظام عادلانه درست بکنید، به همین کافیست؟ به فرض 
نظام عادلانه درست کردند، شیطان‌ها و گرگ‌ها و دزدها و درّنده‌ها مگر می‌گذارند این 
نظامِ عادلانه باقی بماند؟ آهن را هم لذا فرستادیم، برای چه فرستادیم؟ برای اینکه 
از ارزشــهای اصیل به وســیله‌ی آهن دفاع بشود... شمشیر، نیزه، اسلحه، که از آهن 
است. خدای متعال در کنار دعوت نبوت از سلاح یاد می‌کند. در کنار موعظه‌گری که 
برای پیغمبرها فرض می‌شود، در کنار ایده‌ی تشکیل نظام توحیدی و الهی، از اسلحه 
هُ بِالغَیبِ« 

َ
مَ الُله مَن ینصُرُهُ وَ رُسُل

َ
و قوه‌ی قهریه یاد می‌کند پروردگار عالم... »وَ لِیعل

هُ بِالغَیبِ« آنکســانیکه یاری می‌کنند خدا را و 
َ
و تا معلوم شــود... »مَن ینصُرُهُ وَ رُسُــل

پیامبرانش را به غیب، با ایمان به غیب، با داشتن ایمان به غیب، یا ندیده؛ خدا را که 
ندیدند، بعضی‌ها پیغمبر را هم ندیدند؛ ایمان به او بیاورند و او را یاری کنند. »اِنَّ الَله 
وِی عَزیزٌ« همانا خدا نیرومند و شکست‌ناپذیر است... خیال نکنید که پیغمبرها 

َ
ق
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آمدنــد و نمی‌تواننــد ایــن جامعه‌ای را که ترســیم کردیم، بــه وجود بیاورنــد و اقامه‌ی 
مردم به قسط   بکنند، نه، خدا که فرستنده‌ی آنهاست، قوی ست. نترسی از اینکه با 

پیغمبران خدا مبارزه و معارضه می‌کنند، بکنند، »عَزیزٌ« خدا شکست ‌ناپذیر  است.« 192
»وظیفــه‌ی اصلــی همه‌ی انبیا و ائمّه و اولیا این بوده اســت که مــردم را به همین 
وظایف آشنا کنند؛ چه در دورانی که می‌توانستند قدرت را کسب کنند - بگویند بروید 
مجاهــدت کنیــد و قــدرت را به دســت آورید و این‌گونــه اداره کنید - چــه آن وقتی که 
نمی‌شد قدرت را به دست بیاورند. همه هم تلاش و مبارزه کرده‌اند؛ »و کأیّن من نبیّ 
قاتل معه ربّیون کثیر«. جنگ و مبارزه سیاسی و معارضه با دشمنان، چیزی نیست که 
اول بار در اسلام آمده باشد؛ نه. در زمان پیغمبران گذشته - انبیای بزرگ الهی، از زمان 
ابراهیم به این طرف - هم بوده است. شاید قبل از ابراهیم هم بوده که من اطّلاعی 

ندارم. بنابراین، این وظایف، وظایفی است که انبیا ما را به آن سمت می‌کشانند.
البتــه در حکومــت حــق، در آن‌جایی که قدرت در دســت بندگان خــدا - مؤمنین 
بــالله و مؤمنیــن به ســبیل‌الله - قرار دارد، این وظیفه ســنگین‌تر اســت. چرا؟ چون 
توانایی شما به‌عنوان جزئی از مجموعه حکومتِ دولت، با توانایی فردی مثل شما 
در بهترین حالات حکومت طاغوت قابل مقایسه نیست. فرض کنیم در حکومت 
طاغوت، آن اختناق و آن شدّت‌ها و آن گمراهی‌ها و آن اضلال وسایل ارتباط جمعی 
و... وجود نداشته باشد؛ امکانات بدهند و معارضه آن‌چنانی هم نکنند؛ از قدرتشان 
علیه شما هم استفاده نکنند. وضع کنونی - یعنی وضع وجود یک قدرت اسلامی - 
شاید هزار مرتبه از بهترین حالاتی که در حکومت طاغوت ممکن است یک فرد برای 
ترویج و پیگیری و تحقّق آرمان‌های الهی داشته باشد، بهتر باشد. پس بایستی این 

را قدر دانست.«  193
»تعلیم و تربیتِ ما، عدالت‌پرور تربیت کند، عدالت‌خواه تربیت کند، عدالت‌ساز 
تربیت کند؛ چون عدالت، آن ارزش والایی است که از اوّلِ تاریخِ بشر تا امروز، همواره 

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 192   آیت الله خامنه‌ای، طر
193   بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1379/9/12
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مورد نظر آحاد بشــر بوده اســت. ارزش‌ها به‌مرورزمان و به‌تحوّل‌نســلها تغییر پیدا 
می‌کنند، ]امّا[ بعضی از ارزش‌ها از اوّل تا آخر ثابتند؛ از جمله، ارزش عدالت است. شما 
 همه‌ی ادیان الهی معتقد 

ً
ملاحظه کنید؛ ادیانی که معتقد به مهدویّتند -که تقریبا

به مهدویّتند- این‌ها معتقدند که منجی بیاید، دنیا را پُر از عدل و داد کند؛ نگفتند 
پُر از دین کند، ]بلکه[ پُر از عدل و داد کند؛ این اهمّیّت عدل و داد را نشان می‌دهد. 
البتّه عدالت هم جز در سایه‌ی دین حاصل نخواهد شد؛ این به جای خود محفوظ، 
امّــا مســئله‌ی عدل و داد خیلی مهم اســت. آمــوزش و پرورش مــا باید جهت‌گیریِ 
این‌جوری داشــته باشد. امیرالمؤمنین علیه‌السّــام در نهج‌البلاغه می‌فرماید: وَ مَا 
ةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم ؛ 194 وظیفه‌ی عالمان 

َ
 یَقارّوا عَلیٰ کِظّ

ّ
ل

َ
ماءِ ا

َ
ی العُل

َ
خَذَ الُله عَل

َ
ا

را بیان می‌کند که بر گرســنگیِ گرسنگان و شکم‌بارگیِ دارندگان، صبر نکند. تحمّل 
نکند. یعنی عدالت.« 195

»جای ما کجاســت؟ در یک جمله‌ی کوتاه، جای ما به چالش کشــیدن زشتی‌ها و 
ســختی‌ها و دردمندی‌هایی اســت که از ســلطه‌ی زر و زور و حاکمیت فســاد مالی و 
قــدرت، در دنیا و در ســطح بین‌المللــی به‌وجود آمده؛ این را دســت کم نگیرید... کی 
می‌خواهد با این‌ها مواجه شود؟ یک انسان، یک حزب و یک مجموعه نمی‌تواند. آن 
چیزی که می‌تواند در مقابل این امواج کشنده و کوبنده بایستد، یک هویت عظیم 
جمعی بین‌المللی است. امروز این هویت عظیم جمعی و بین‌المللی در حال شکل 

گرفتن است؛ محورش هم نظام جمهوری اسلامی است. روی این‌ها تأمل کنید.
علت شلاق‌هایی هم که بر پیکر تأثرناپذیر جمهوری اسلامی پی‌درپی وارد می‌کنند، 
همین اســت؛ چون ما ایســتاده‌ایم؛ ایســتادن امیدوارانه؛ نه ایستادن نومیدانه. ما 
پیش برده‌ایم و توانسته‌ایم در جهت‌هایی که انقلاب برای ما ترسیم کرده، بهشکل 
محســوس پیشروی کنیم. این شــوخی است که مراکز قدرت سیاسی دنیا تصریح 
کنند که ایران به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده و اگر فلان کار و فلان کار را نکنیم، 
به یک قدرت جهانی تبدیل خواهد شد؟ این چیز کمی است؟ شما خیال می‌کنید در 

194   نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۳
م 1397/2/19

ّ
195  بیانات در دانشگاه فرهنگیان به‌مناسبت هفته‌ی بزرگداشت مقام معل
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دنیای فوق مدرنِ پیشرفته‌ی علمی و این همه ثروت متراکم، این چیز کمی است که 
یک مجموعه‌ی سیاسی به نام دین و معنویت و عدالت و با پشتیبانی مردم به‌وجود 
بیاید و چنین جایگاه و موقعیتی پیدا کند؟ امروز این اتفاق افتاده اســت. خیمه‌ای 
کــه این‌جــا سرِپاســت، ریســمان‌ها و میخ‌هــای عمیقی کــه این خیمه در ســرزمین 
اسلامی دارد، در کشورهای دیگر کوبیده شده است. ما در ملت‌های گوناگون عمق 

استراتژیک داریم.
این شــأن ماســت. مــا می‌توانیــم پایه‌های غلطــی را که قــدرت اقتصــادی متمرکزِ 
متراکمِ دستگاه‌های شیطانی برای خودشان به‌وجود آورده‌اند، به چالش بکشیم... 
بحران‌آفرینی، جنگ‌آفرینی و ایجاد نظام‌های خشن و قسی‌القلب - مثل اسرائیل - کار 

این‌هاست. باید این‌ها را به چالش کشید.
کی می‌تواند؟ یک هویت جمعی بین‌المللی زنده‌ی خسته‌نشــو، متکی به ایمان 
قلبــی و دینی؛ این اســت که نمی‌گذارد انســان خســته شــود. هر چیــز دیگری قابل 
خسته شدن است، جز ایمان با طراوت دینی. این می‌تواند آن قدرت‌ها را به چالش 
بکشــد و تعدیــل کند و در نهایت آن‌هــا را از بین ببرد. ان‌شــاءاللّه در حکومت عدل 
مهدوی عجّل‌ا‌للّهتعالی‌فرجه‌الشریف این کارها انجام می‌گیرد؛ منتها ما هم می‌توانیم 
مقدماتش را انجام دهیم؛ اگر همت و اراده و ایستادگی و تدبیر داشته باشیم. این 
کارهــا، هم ایســتادگی و شــجاعت و قدرت می‌خواهد؛ هم تدبیــر و عقل می‌خواهد. 
این‌ها کارهایی که دم‌دســتی باشــد و بشــود همین‌طوری تمامش کرد، نیست؛ اما 

شدنی است و تا الآن هم شده است.
سؤال دوم؛ چگونه می‌توانیم در این چالش موفق شویم؟ این چیزی است که 
به شــما جوان‌ها خیلی ارتباط پیدا می‌کند. قدرت‌هایی که در بخش‌های مختلف 
باید به‌وجود بیاوریم، در درجه‌ی اول قدرت علمی است. دانشگاه‌ها در این زمینه 
مســئولیت دارند... علم، ثروت هم ایجاد می‌کند، قدرت نظامی هم ایجاد می‌کند، 

اعتماد به نفس هم ایجاد می‌کند.«  196

196    بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعى از دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکل‏هاى دانشجویى 1384/7/24
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ترجمه: او کسی است که رسول خود را اب هدایت و دین حق فرستدا تا او را بر **

همه ادیان غالب سازد، هر چند مشرکان کراهت داشته ابشند!
»دین خدا بر همه‌ی دین‌ها غلبه خواهد کرد؛ یعنی همه‌ی فرهنگ‌های بشری، 
همــه سیســتم‌های اقتصادی، همــه‌ی روش‌هــای حکومتی و همه‌ی شــیوه‌های 

زندگی غلط، بالاخره محکوم دین خدا خواهند شد.«  197
»در اندیشــه‌ی الهی اســام دین خدا قالب و شــکل زندگی بشر است، و نه تنها 
گوهــری بــر تــارک آن. دیــن یک نظــام اجتماعی به بشــر ارائه می‌کنــد، و نه فقط یک 
سلســله عبــادات و عادات. هرچند که عبــادات و عادات نیز انباشــته از روح زندگی 
و در جهت همان نظام اســت؛ و این نظام اجتماعی مبتنی بر همان جهان‌بینی و 

ساخته به شکل آن است.« 198
»اطاعت از خدای متعال، چند مرتبه دارد، چند مرحله دارد: یک اطاعت، اطاعت 
موردی است. در مواردی خدای متعال می‌فرماید که این عمل را انجام دهید - ولو 
این مسئله، مسئله‌ی شخصی است - مثلًا نماز بخوانید، یا فرض کنید که صوم و 
زکات و بقیه‌ی امور. این یک جور اطاعت است که انسان امر الهی را اطاعت می‌کند، 

نهی الهی را اطاعت می‌کند.
از این مهم‌تر، اطاعت خطی است. یعنی روش و راه و نقشه‌ای که خدای متعال 
برای زندگی معین می‌کند؛ این را یک مجموعه‌ای از مردم اطاعت کنند تا این نقشه 
عمال فردی حاصل نمی‌شود؛ این یک حالت دیگری 

َ
تحقق پیدا کند. این نقشه با ا

197  رهبر انقلاب در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینی)ره( مشهد مقدس رضوی 1376/1/1
198  سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در چهل‌ودومین مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک 31/ 6/ 1366
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اســت، یک مســئله‌ی دیگری اســت، مســئله‌ی بالاتری اســت؛ یک کار جمعی نیاز 
دارد تا این‌که نقشه‌ی الهی، هندسه‌ی الهی در وضع جامعه‌ی اسلامی تحقق پیدا 

کند.«199  
»انبیا دو هدف دارند، دو هدف مهم؛ یکی هدف اساسی ست، ساختن انسان، 
پیراســتن انســان از بدی‌ها، آراســتن انســان بــه نیکی‌ها و فضیلت‌هــا و خوبی‌ها؛ 
خلاصه انسان را انسان کردن؛ این هدف بالا، اما هدف دیگری که انبیا دارند، که در 
نیمه‌راه این هدف قرار دارد، این است؛ تشکیل جامعه‌ی توحیدی، تشکیل نظام 
الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین و مقررات الهی اداره 
بشود، این هدف همه‌ی انبیاست... در تمام جامعه‌هایی که پیغمبری ظهور کرده، 
با این داعیه ظهور کرده؛ یعنی آمده تا جامعه را از شــکلی غلط، از شــکلی ناموزون، 
از شــکلی توأم با ظلم و جُور و ســتم، تبدیل کند به شــکلی موزون، به شــکلی زیبا، 
به شــکلی عادلانه... هر نبی‌ای که در هر اجتماعی مبعوث شــده و ظهور کرده، ســر 
این ظهور کرده است. هیچ پیغمبری نبوده که آمده باشد تا برای مردم، یک مقدار 
مسائل فرعی و جزئی زندگی را بیان بکند... پیغمبرها نظام جاهلی را... می‌خواهند 
تبدیل کنند به نظام الهی، به قواره‌ی اجتماعی توحیدی؛ می‌خواهند تبدیل کنند 
به اینکه جامعه قلمرو حکومت خدا باشد، نه قلمرو حکومت هوس‌ها و هوی‌ها، 
این حاصل کار پیغمبرهاســت. پیغمبرها می‌آیند تا نظام اجتماعی غلط را تبدیل 
کننــد بــه نظــام اجتماعــی صحیح، شــعار توحیدشــان هم بــه همین‌خاطر اســت، 
مبارزاتشــان با طواغیت هم به همین جهت اســت. مبارزات طواغیت با آن‌ها هم 

به همین جهت است.«  200

199  رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1388/12/6
ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن؛ سیدعلی حسینی خامنه‌ای 200    کتاب طر
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ترجمه: و تو اخلاق عظیم و برجستهای داری!**

»معنویّــت به معنی برجســته کــردن ارزش‌های معنــوی از قبیل: اخــاص، ایثار، 
تــوکّل، ایمــان در خود و در جامعه اســت،  و اخــاق به معنی رعایت فضلیت‌هایی 
چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد 

به نفس و دیگر خلقیّات نیکو است.
معنویّــت و اخــاق، جهت‌دهنــده‌ی همــه‌ی حرکت‌هــا و فعّالیّت‌هــای فــردی و 
اجتماعی و نیاز اصلی جامعه اســت؛ بودن آنها، محیط زندگی را حتّی با کمبودهای 
مادّی، بهشــت می‌ســازد و نبــودن آن حتّی با برخــورداری مادّی، جهنّــم می‌آفریند. 
شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری 

به بار می‌آورد؛ این، بی‌گمان محتاج جهاد و تلاش است.«  205

»انّک لعلی خلق عظیم؛ ساخته و پرداخته شدن پیغمبر، تا ظرفی بشود که خدای 
متعال آن ظرف را مناسب وحی خود بداند، مربوط به قبل از بعثت است؛ لذا وارد 
شــده اســت که پیغمبر اکرم که در جوانی به تجارت اشــتغال داشتند و درآمدهای 
هنگفتی از طریق تجارت به دست آورده بودند، همه را در راه خدا صدقه دادند؛ بین 
مســتمندان تقسیم کردند. در این دوران که دوران اواخر تکامل پیغمبر و قبل از 
نزول وحی اســت - دورانی که هنوز ایشــان پیغمبر هم نشده بود - پیغمبر از کوه 
حــرا بــالا می‌رفت و به آیات الهی نگاه می‌کرد؛ به آســمان، به ســتارگان، به زمین، به 

205  بیانیه‌ی راهبردی رهبر انقلاب در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 1397/11/22
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این خلایقی که در روی زمین با احساســات مختلف و با روشــهای گوناگون زندگی 
می‌کنند. او در همه‌ی اینها آیات الهی را می‌دید و روزبه‌روز خضوع او در مقابل حق، 
خشــوع دل او در مقابل امر و نهی الهی و اراده‌ی الهی بیشــتر می‌شــد و جوانه‌های 
اخــاق نیــک در او روزبه‌روز بیشــتر رشــد می‌کــرد. در روایت اســت کــه: »کان اعقل 
النّــاس و اکرمهــم« پیامبر قبل از بعثت، با مشــاهده‌ی آیات الهــی، روزبه‌روز پُربارتر 
 

ّ
می‌شــد، تا به چهل سالگی رسید. »فلمّا استکمل اربعین ســنة و نظرالَلّ عزّوجل
الی قلبه فوجده افضل القلوب و اجلها و اطوعها و اخشــعها و اخضعها« دل او در 
چهل سالگی نورانی‌ترین دلها، خاشع‌ترین دلها، پُرظرفیت‌ترین دلها برای دریافت 
پیام الهی بود... تا اینکه جبرئیل امین بر او نازل شد و گفت: »اقرأ« سرآغاز بعثت.« 206

206  بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسلامی در سالروز عید مبعث 1385/5/21
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ترجمه: هب عصر ســوگند، که انســانها همــه در زیانند؛ مگر کســانی که ایمان **

آورهد و اعمال صالح انجام دادهاند، و یکدیگر را هب حق سفارش کرهد و یکدیگر را 

هب شکیبایی و استقمات توصیه نمودهاند!

تفســیر نمونــه: حديثى از امام هــادى ع على بن محمد النقــى م‏ىخوانيم: الدنيا 
ســوق ربــح فيهــا قــوم و خســر آخــرون‏. كلمه »تواصــى« به معنــاى ســفارش كردن 
ايــن بــه آن و آن به اين اســت. و » تواصى به حق« اين اســت كــه: كيديگر را به حق 
سفارش كنند، سفارش كنند به اينكه از حق پيروى نموده و در راه حق استقامت و 
مداومت كنند، پس دين حق چيزى به جز پيروى اعتقادى و عمل‏ى از حق، و تواصى 
بر حق نيســت، و تواصى بر حق عنوانى اســت وســيع‏تر از عنوان امر به معروف و 
نهى از منكر، چون امر به معروف و نهى از منكر شامل اعتقاديات و مطلق ترغيب 
و تشــويق بر عمل صالح نم‏ىشــود، ولى تواصى بر حق، هم شــامل امر به معروف 

م‏ىشود و هم شامل عناوين مذكور.

»این ارتباطات نباید گسسته بشود. سعی کنید این ارتباطات را حفظ کنید. این 
زنجیره‌ی مبارک را، این ارتباطات را -هم حالا، هم بعد از عبور از مسیر دانش‌آموزی و 
ورود به مسیر دانشجویی یا هرجا که خواهید رفت- حفظ کنید؛ مصداق »وَ تَواصَوا 
بر« بشوید؛ همدیگر را حفظ کنید و نگه دارید؛ مثل کوه‌نوردها  بِالحَقِّ‌ وَ تَواصَوا بِالصَّ
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در جاهــای خطرنــاک کــه بــا ریســمان یکدیگــر را، کمرهــا را، بــه هم وصــل می‌کنند؛ 
یکــی اگر پایش بلغزد، پرت نمی‌شــود تــا آخر کوه؛ وقتی به همدیگر وصل شــدند، 
ریســمان بســتند، اگر یکی لغزید، دیگران که هنــوز نلغزیده‌انــد، او را نگه می‌دارند 
بر؛  و بالا می‌کشــند؛ ارتباط و اتّصال، این‌جوری اســت. تَواصَوا بِالحَقِّ‌ وَ تَواصَوا بِالصَّ
هم به پیمودن راه حق یکدیگر را توصیه کنید، هم به صبر؛ صبر یعنی استقامت، 
ایستادگی، ثبات قدم، در مقابل حوادث تلخ نلغزیدن، نلرزیدن، مردّد نشدن؛ این 

عرض ما با شما است.« 207
ذین ظلموا منکم خاصّة 208،  خیلی مهم است. ممکن 

ّ
»و اتّقوا فتنة لا تصیبنّ ال

است در یک ساختمان، آن کسی که بنزین می‌ریزد و بی‌احتیاطی می‌کند و کبریت 
می‌کشــد، یک نفر باشــد؛ اما کســی که می‌ســوزد، فقط آن یک نفر نیست. ممکن 
اســت یک نفر کشــتی را ســوراخ کند؛ اما کســی که غرق می‌شــود، فقط آن یک نفر 
نیســت. قرآن می‌گوید از یک چنین فتنه‌ای پرهیز کنید؛ که وقتی آمد، فقط دامن 
آن کسی را که موجب فتنه است، دامن آن کسی را که ظالم است، نمی‌گیرد؛ دامن 
بیگناه‌ها را هم می‌گیرد؛ دامن کسانی را هم که در ایجاد این فتنه تأثیر نداشته‌اند، 
می‌گیــرد. »و اتّقــوا«؛ از یک چنین فتنــه‌ای پرهیز کنید، مراقب باشــید. لازمه‌ی این 
کار چیست؟ لازمه‌اش خودْنظارتی است؛ یعنی بر یکدیگر نظارت کنیم؛ »و تواصوا 

بالحقّ و تواصوا بالصّبر«؛ دائم تواصی کنیم.« 209
»بدانید این ملتی که اراده و ایمانِ خود را معیار کار خود قرار داده و به کار گرفته 
اســت، این ملتی که هویت خود را شــناخته و به آن تکیه کرده اســت، سرنوشــت 
او جــز عــزت و ســربلندی و اقتدار روزافزون، چیز دیگری نیســت. در راه رســیدن به 
این قله‌ی پرشُکُوه، باید همه با هم همکاری کنند؛ همه به یکدیگر نیروی بیشتر 

بدمند: و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر« 210
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